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 کريم های غيبی قرآن ، دانشی برای تصويرگری صحنهشناسي فعل مجهولزبان
حسين احمدی آموئی،   سيد ابوالفضل سجادي

 
و  زهره نادری لردجانی 

  
 

 :چکيده

مر به دليل اهتمام خاصي است که ااين  .است که در زبان عربي از اهميت خاصي برخوردار است ساختاريفعل مجهول 

-قرآن کريم به روشني مي ينهعجاز گوإ متننمود اين ظرافت را در  در اين زبان به بيان وشيوه تعبير داده شده است و

توان  هاي نامحسوس را در حدّهگونه صحنهاي غيبي در قرآن به کمک فعل مجهول، اينوجود صحنه. توان مشاهده کرد

هاي بي بديل به  سازي سازي و مفهوم توان به تصوير هاي قرآن کريم مي از ويژگي .کندفهم وقواي دنيوي قابل درک مي

هاي ذهن بشر است که با استفاده از قواي تخيل  نسبت هر صحنه و هر موقعيت اشاره کرد، حال آنچه مهم است توانايي

آنچه در اين جستار مطمع نظر . کند سازي مي هاي محسوس مفهوم صحنه را به نحوي مطابق با صحنهخويش هر 

باشد و  کريم مي هاي نامحسوس و غيبي قرآن هاي ذهن انسان در درک صحنه نگارندگان است، اشاره به توانايي

انطباق ذهني، چشم مفهوم ختي يعني ساسي زبانشناسي شناا چند مفهومبا توجه به ها را  ايم تا اينگونه صحنه کوشيده

تصوير سازي بيروني و مفهوم سازي تا از اين رهگذر بر اهميت کنيم بررسي و ضبط صحنه طرح صحنه ، مفهوم انداز

  .دروني ذهن اشاره کنيم

 مفهوم سازيهاي غيبي وپنهاني، ، صحنهتصويرسازيقرآن کريم، فعل مجهول،  :کليد واژگان

 

 :مقدمه
رشد فعل  پويايي اين زبان در حفظ و گرنشان ،زبان عربي وکاربرد هنري اعجاز گونه آن در قرآن کريم وفعل مجهول 

به گونه اي که روندهاي گوناگوني را طي کرده است  ،اين فعل در سير تاريخي خود .باشدفعال ديگر ميا مجهول و

که در اين حالت در زماني در گويش ها و لهجه هاي عاميانه، به جاي اين فعل، صيغه هاي مطاوعه به کار رفته است 

الامام .)گرفته استهاي مطاوعه حرف دوم نيز به تبعيت از حرف اول حرکت ضمه ميصيغه

وگسترش هرچه بيشتر اين فعل اهتمام  اين در حالي بود که زبان فصيح عربي به رشد (.(63 )ص222 :الشافعي

پويايي که . کندپويايي وسرزندگي زبان عربي را آشکار مي ،کاربرد اين فعل در قرآن کريم وکتب ديگر .داشته است

بررسي افعال در . عجاز وفصاحت اين کتاب آسماني افزوده استإهم در تعبير و هم در صور جمال وزيبايي قرآن بر 

به  رو اين در حالي است که کم بودن وعدم توجه و ،تواند ضعف وقدرت يک زبان را نمايان کندمي ،هر زبان وگويشي

از جمله دريافتن معني که در وراي لفظ يک فعل نهفته  .باشدنشان فقر آن زبان مي ،يدن فعل در هر زبانييضعف گرا

در بررسي فعل مجهول در زبان عربي  اين فهم. تواند ما را به وسعت تعبيري ومفهومي فعل رهنمود سازدمي ،است

تعريفي که  ،زبان شناسان عرب .نماياندوقرآن کريم امري است که در واکاوي آن ماندگاري وقوت اين فعل را به ما مي

آنچه که از فاعل بي نياز بوده ومفعول به نيابت از : فعل مجهول»: باشدگونه مياين ،انداز فعل مجهول به دست داده

أبي القاسم محمود ): مي نامند "هلم يسم فاعل"آن را فعل  است و( فُعِلَ)به ( فَعَلَ)ي وآن معدولي در صيغه آيدآن مي

به نظر (7/63ص (بي تا)ش النحوي،يعيش بن علي بن يعين يموفق الد) و ( (23 -82 ) ص (بي تا)بن عمر زمخشري
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-ي که خداوند مييجاآن( عراف أسوره  343ه آيدر )ست چرا که به عنوان مثال يف جامع ومانع نين تعريمي رسد ا

 : فرمايند

در  :«"ولما سقط في ایدیهم ورأوا أنهم قد فلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربُّنا و یغفرلنا لکنونن من الخاسرین»

 .به نيابت از فاعل آمده است "يديهمأفي " مجرورو اين آيه جار

-ند ميوخدا (سوره الحاقه  3آيه )به عنوان مثال  :ب فاعل بيايدئاز ناتواند به نيابت ظرف نيز مي همچنين مصدر و و

.) مختص به نيابت از فاعل آمده است"هواحد هنفخ"در اين آيه مصدر «فإذا نُفخ في الصور نفخه واحده»:فرمايند

 -ضانصيمَ رم -هايي که ظرف متصرف مختص به نيابت از فاعل آمده است  و در نمونه. (323)ص(2 34)ابن هشام

تواند پنج چيز مي :خواهيم يافت که واکاوي در کتب نحوي عربي با تأويل و(  2 3)ص 224 : ابن هشام الانصاري)

به  ،باشدمتصرف مصدر در صورتي که مختص  و، ضُرب زيد :به عنوان مثال ,مفعول به :به جاي فاعل بيايد از جمله

در صورتي که معدود يا معرفه باشد  :وظرف زمان .شديد  سير  وسير به  ,ضُرب بزيد علي الحائط ضربتان :عنوان مثال

سير بزيد  :ظرف مکان در صورتي که محدود يا معرفه باشد به عنوان مثالو به عنوان مثال سير بزيد يومان و اليوم

ابن "، "باديآشيخ رضي استر ، "ابن هشام"همچون  يزبان شناسان عرب (64ص)224 :دکتر يحيي مراد): فرسخان

هاي گوناگوني براي فعل نام "سيبويه"و "الفراء"، "وسطخفش الأأ"، "النحاس "، "ابن سراج" ،"ابن جني"، "يعيش

 :شاره نموداتوان به موارد زير مي ، هانآ يمجهول ذکر نموده اند که از جمله

 (الفاعل  يغيرمُسم) 3
 (لم يسم فاعله )- 
 ( مبني للمفعول)-1
 (الفعل المجهول)-4
 .هلظاهراعلي  هاستخدام وزن فُعِلَ في الدلال -2

 الفاعل  ۀترک تسمي -6

 مبني الفعل للمفعول -7

 الفعل الذي شُغِل بالمفعول -8

در « علل الرضي»وزن سنگيني است که  ،باشدبايد توجه داشت که وزن فعُِلَ ثلاثي که مخصوص به فعل مجهول مي

بردند به خاطر اينکه استعمال آن اندک اين وزن را بدون فاعل به کار مي :گويدمورد استخدام اين وزن سنگين مي

بي أ.)وضُورب-استُخرج-دحُرج :در صورتي که معتل نباشد به عنوان مثال .است لَوکل ساختار فعل معنايش فُعِ. است

-ول به کار ميصوت ضم که در مورد فعل مجه» :گويدمي« بارتين». (68 )ص(3333)دالعباس محمد ابن يزيد المبر

شود است در حالي که فعل معلوم با فتحه خوانده مي بهام وغموضإباشد واين ضم بيانگر نشان قوت اين فعل مي ،رود

در که ن است آتحقيق گواه بر . (431،ص (3881)بارتين)«.واضح بودن فعل معلوم است که اين امر بيانگر آشکاري و

ها وآن نمي رساندگروهي که ظاهر ساختار مجهول را : ي شوندزبان سامي فعل مجهول به دو گروه تقسيم م

زبان عربي و  "شناسند وآن لغت سامي غربي وگروهي که اين ظاهر را مي. "العربيه الجنوبيه "، "الجعزيه"، "هالاکادي"

                            (can Restes. Diatheais in the semitic Linquistic. 1996-p96) .زبان عبري قديم و وسطي است

فعل مجهول در زبان » :گويدوي مي .که افعال مجهول از ابتکارات سامي عربي است»:گويد مي «اندرسون»در اين باره 

 ،ي کوتاه در فاء الفعل وعين الفعل به ضم وکسر ايجاد شد ودر زبان عبريعربي دربرگيرنده تحولي است که از فتحه

عبري  -توان گفت ضمه ساختار مجهول در عربيپس مي .باشدي کوتاه ميوي عين الفعل فتحهفاء الفعل مفهوم وبر ر

  .Lcyrs. H. Gordon:1995(p37)).« .کندوغاريتيه را از هم متمايز ميأو 

 :کوشش فرارو در پي اين است که به سوالات زير پاسخ دهد



کريم تا چه حدي  هاي غيبي قرآن و صحنه  اندازهااهميت ذهن انسان در تصويرگري و مفهوم سازي چشم _3

 باشد؟  مي

شناسان عربي وغير عربي، فعل مجهول تا چه اندازه توانسته در بيان اهميت با توجه به نظريه دانشمندان وزبان _ 

 مسائل مورد نظر خداوند در قرآن، نقش إيفاء کند؟
 

 :پيشينه تحقيق. 1-1

بر کسي پوشيده نيست وتاکنون هزاران هزار مقاله ورساله در اين مورد أهميت قرآن کريم به عنوان کتاب آسماني، 

 .باشدلذا پرداختن به اين موضوع،به دليل معلوم بودن اهميت وجايگاه اين کتاب آسماني، عبث مي. نوشته شده است

بي بديل  و با عنايت به نقش "نحو وصرف"واما در باب قواعد نحو وصرف، با توجه به جامعيت وگستردگي قواعد 

بنا بر اين، علماء . در اين قواعد، بدون شک فعل مجهول هم از کارکرد دستوري بسيار بالايي برخوردار است "فعل"

، در طي أدوار مختلف، در لابلاي کتب خود، فعل مجهول، ساخت ظاهري وأثرات معنايي آن را مورد "نحو وصرف"

شناسان عربي وغير الکتاب، که به تعبير زبان)"کتاب سيبويه"به  تواناند که براي مثال ميتجزيه وتحليل قرار داده

إشاره ... ابن أنباري و "الإنصاف في مسائل الخلا"ابن هشام، "مغني اللبيب"، (باشدعربي، معجزه قواعد نحو وصرف مي

ستفاده از فعل هاي ذهني با ا سازي چه که ما را به واکاوي در اين باره سوق داده است اهميت تصويرولي آن: کرد

-هاي موثري براي تجزيه وتحليل متون مختلف به وجود ميشناسي است که ابزارها وروشمجهول  از ديدگاه زبان

ر پردازي ابزار برتر و مورد ترجيح اسلوب  تصو :گويد هاي قرآني مي نويسنده بزرگ عرب سيد قطب ذرباره تصوير. آورد

حالات دروني،حوادث محسوس،مناظر قابل مشاهده،و الگوها و طبيعت قرآن است به همين خاطر قرآن معاني ذهني،

( 16ص(بي تا)سيد قطب. )دهد کند و در ادامه اين تصوير را ارتقا مي بشري را با تصوير حسي و خيال انگيز بيان مي

اين امر با هاي قرآني در ادبيات عرب سابقه ديرينه دارد ليکن پرداختن به  ايم سخن از تصوير سازي جنانجه آورده

هاي زبان شناسي و نه رشته زبان و ادبيات  استفاده از علم زبان شناسي و مقوله علمي فعل مجهول جزء در شاخه

ها که راه گشاي ما در انتخاب موضوع و تطابق آن در کلام وحي بوده است،  از جمله اين پژوهش. عرب بوده است

ارسلان گلفام :زبان فارسي با تکيه بر ديدگاه شناختي، نويسندهنگاهي به ساخت فعل مجهول در )اي با عنوان  مقاله

هاي غيبي قرآن کريم در زبان عربي صورت نگرفته  شناسي دربارۀ صحنه هاي زبان و از آنجا که پژوهش( بوده است

تري هاي آورده شده قوت بيش هاي مقاله مذکور به مفهوم سازي صحنه ايم تا با استفاده از طرح واره است، کوشيده

 .ببخشيم

دانيم تا مباحثي که خواننده را در درک  پيش از پرداختن به موضوع بر خود لازم مي :مفاهيم اساسي جستار. 2-1

 .تر مفهوم کلي و مبناي پژوهش ياري دهد، تشريح کنيم آسان

 :تصویر.2-1-1

باشید کیه بیه واژه  میي Imaginemنیي يشیود برگرفتیه از واژه لات ر ترجمه میييکه تصو Image "ماژيا"اي"صورۀ"

Imitari ز هستيگري نيي د واژه     شه اصلييرو رسد  مي:Imitation معتقد اسیت « رولان بارت » .ديبه معناي تقل

داري يیهاي د ن دسته از نشانهآري يهاي تصو نشانه    گر سخن ياسي است به ديعني موردي قيد است ير تقليکه تصو

ر يز از تصیويیگري نيف هاي ديتعر(33ص3173:احمدي.)رنديا در متن جاي گي باشند که بر ماده اي ثبت شوند و مي

ز يین(316ص3182:علیوش.)داننید باشید میي ال مييزي که حاصل از خيچ آنن را نمادي بصريآصورت گرفته است و 

 ژگیييئتیي از امیر و ويا هيیدمیي آن صُورَ و صِورَ است گیاه میراد از صیورت چهیره آعني شکل که جمع ي :ورده اندآ

ن را بیا آب يیل سیاختار خاصیي از عبیارت و ترکيعنصر تخ"ده دارد کهيبستاني عق( 736ص ج3427:جوهري.)است

ک يیک تابلو بیا يم در واقع يدازمي پرده يان دو پديک رابطه مينش يفرآن معني که ما وقتي به يطلبد بد گر مييهمد



لي میذکور در اصیطلاح يب تخيند و ترکيفرا نيل شده است،ايم که از دو طرف تشکيا ذهني ساخته اير خارجي يتصو

ر صیورت گرفتیه يف مختلفیي از تصیويم که تعارينيمي ب( 13ص(3173)بستاني.)شود ده ميير ناميد تصويبلاغت جد

 .توان مشاهده نمود ن ميآهاي گوناگون  ر را در صحنهيم از جمله متوني است که نمود تصوين کرآاست و قر

و لقدد للقنداکم  دم    ».ر در قالب محسوس و معقول سخن رانیده اسیتيز از تصوين نآسماني قرآخداوند در کتاب 

و  6ال عمیران«هو الدیی یصدورکم فدي اارحدا     »،64غافر«و في ای صورة ما شاء رکبک»،33اعراف«صورناکم

ن يیم کیه اينيب مي.ديفرآخداوند ادم را به صورتش «إن الله للق اد  علي صورته»نديفرما مي(ص)امبريي که پينجاآ

ئت و صورتي کیه بیا چشیم میادي يعني هين مخصوص شده آورتي که ذکر شده مخصوص انسان بوده و انسان به ص

راغیب .)ل داده اسیتيگیر موجیودات تفضیين صیورت را بیر ديیا بیا هیر دو و ايیا بیا چشیم دل و يیشود و  ده مييد

 (.473ص 343:اصفهاني

 :های قرآن کریم تصویر سازی. 2-1-2

متمايز و تأثير گذار است که گذشتگان تنها بخش اندکي از آن را کشف کردند و به آن احاطه تصوير قرآني،تصويري 

هاي ديني مورد بررسي قرار داد  توان در حوزه پژوهش کامل نيافتند، در مقابل تصوير شعري و مؤلّفه هاي آن را نمي

ها متأثر از  که خاستگاه اغلب اين بررسياز آنجايي . زيرا نمي توان پديد آورنده قرآن را با معيارهاي بشري سنجيد

نگرند؛  جايي  ها به عنوان منشأ قراردادي و بشري مي گردد که به پديده باشد و به فلسفه پوزيتيويسم برمي غربيان مي

هاي انسان،فرهنگ و  براي اين امور ديني و غيبي در آن وجود ندارد؛ در ضمن بررسي تصوير با تجربه بشري،توانمندي

اين تصاوير در واقع : گويد سيد قطب درباره تصاوير قرآني چنين مي( 128ص3186:کواز.)ي مرتبط استسرشت و

تصاويري .اند نه کلماتي بي روح و تعابيري انتزاعي و مجرد اند که هر يک از جهاني زنده برداشته شده تصاويري زنده

د و عمق هستي خود درک و با آنها ارتباط برقرار که زنده بودنشان و حتي ابعاد و عمق آنان را مي توان با تمام وجو

گويد تصوير پردازي ابزار برتر و مورد ترجيح اسلوب قرآن است به همين خاطر  وي مي(11ص 22 :سيد قطب.)کرد

قرآن معاني ذهني،حالات دروني،حوادث محسوس،مناظر قابل مشاهده، و الگوها و طبيعت بشري را با تصوير حسي و 

 ناگهان معاني. دهد دهد و نيرويي برتر و حرکتي نو به آن مي کند و در ادامه اين تصوير را ارتقا مي مي خيال انگيز بيان
شود و  ذهني به يک شکل يا حرکت،حالت دروني به يک تابلو يا منظره و الگوي بشري به يک شاخص زنده تبديل مي

دهد که در  تري نشان مي را به شکل برجسته ها شود و حوادث،مناظر،و داستان طبيعت بشري زنده و قابل رؤيت مي

آن هم شور زندگي هست هم حرکت و آنگاه که عنصر گفتگو را به آن مي افزايند، همه عناصر خيال انگيز در آن 

 .و اينگونه است که در قرآن کريم  دين و هنر پيوند ناگسستني يافته اند( 16ص(بي تا)سيد قطب.)شوند حاصل مي

 :بي قرآن کریمهای غي صحنه. 2-1-3

ي کلام وحي ي اين کتاب آسماني است که برزيبايي اعجازگونههاي غيبي موجود درقرآن يکي از رازهاي نهفتهصحنه

باشند، انسان را از اموري که هاي غيبي قرآن ميکننده ي صحنهترسيممجهول آياتي کهواکاوي درافعال.افزوده است

ازاين روي است که سخن از . سازد مي اراي در ک آن را ندارد آگاهبودن حواس يخيال و ذهن به دليل مادي

چرا که غيب آن چيزي است که حس و تجربه و همچنين قواي عقلي از درک . هاي غيبي به ميان آمده است صحنه

باشد و هر آن کس را که بدان اعتقاد نداشته باشد  باشندو تنها توسط وحي نبوي قابل شناخت مي آن عاجز مي

و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا »و«يومنون بالغيبی»:ان نيست آنجايي که خداوند مي فرمايندمسلم

 .در ادامه بحث به تشريح بيشتر اين مبحث خواهيم پرداخت( 42-44)ص3368:محمد جواد مغنيۀ()23:انعام)«هو
 :کریم عجاز شنالتي قرآنإ. 2-1-4



هاي بسياري در زبان شناسي ورد سترگ جريانآشناختي معاصر ودستشناسي شناختي را بايد اوج تفکر معنا  زبان

وردهاي آنان در آاز دست خواند و هاي دقيق را به خدمت قرآن وتفکر ديني فراي دانشامروزه بايد همه. دانست

اند توباشد که ميهايي ميترديد زبان شناسي شناختي يکي از دانش بدونسود جست که  ،تحليل اين کتاب آسماني

 .بيش از پيش نمايان سازد ،به عنوان پر معنا ترين کتاب اخلاقي وعلمي را عجاز گونه بودن قرآنإ

هاي جديد نوعي تدبر روشمند در آيات اين کتاب آسماني ومصاديق دانشو سود جستن از ابزارها ،ترديددون ب

ها را به هاي قرآني دست يابيم وآنسازيسرار مفهومأي به کند تا حدّبزار به ما کمک ميااين . ي آن استبرجسته

تعابير آن هم  ،اگر قرآن اعجاز خداوند است. هاي ديگر بررسي کنيمها به صورترجاع آناصلي وبدون اهمان صورت 

 (.(  ص((3186)علي رضا قائمي نيا): اند ها بي دليل انتخاب نشدهپس آن ؛شوداز حکمت وي ناشي مي

نظيرند هاي مختلف بياز موقعيت ،هاي اين کتاب آسمانيسازياين است که مفهومعجاز شناختي قرآن إمراد از 

عجاز إبراي رسيدن به اين نوع  .نظير پردازش کرده استاطلاعات مورد نظر از يک صحنه را به صورت بي ،وخداوند

صول زبان شناسي أد واعجه به قوبا تو ثانياً ها توجه کرد،در تحليل معاني آيات به مفهوم سازي موجود در آن بايد اولاً

مجله -کريم عجاز شناختي قرآنإزبان شناسي و-زبان شناسي همگاني): تشناختي به تحليل آيات پرداخ

linquistics) 

 :نقطه برجسته ذهني. 2-1-5

نقطه و مفهومي که در برخورد با يک متن زودتر به ذهن خطور کند و از خود برجستگي نشان دهد را نقطه برجسته 

قواي ديداري ما به شکلي سازمان دهي : گويد در اين زمينه مي"تيلور"ذهن مي گويند در اين باره زبان شناس بزرگ 

  (63 ص(3181)گلفام.)شوند ها زودتر دريافت         مي شده است که در يک زمينه ،برجستگي

 

 کریم قرآن  های غيبيمفهو  انطباق ذهني در صحنه. 3-1

ي کلام عجازگونهإزيبايي  ي اين کتاب آسماني است که برقرآن يکي از رازهاي نهفته د درهاي غيبي موجوصحنه

هاي ي صحنهکننده ترسيم مجهول آياتي که فعالأ واکاوي در. افزايدترين کتاب اخلاقي ميوحي به عنوان بزرگ

 ،بودن حواس ياراي درک آن را نداردنسان را از اموري که خيال وذهن انسان به دليل ماديإ ،باشدغيبي قرآن مي

بودن اين افعال ساختار معلوم ومجهولوشخاص، مکان واقعه، أاين پديده بدون شک با تغيير موقعيت، . سازدمي آگاه

ساختار اين  ،باشداي است که خيال انسان از درک آن صحنه عاجز نميبنابراين آنجا که سخن از واقعه. کندتغيير مي

ن در ترسيم آقر :گويداز اين رو است که سيد قطب ناقد معاصر عرب مي .شوندمعلوم ظاهر مي افعال به صورت

دهد ودر واقع نوعي منطق تصوير را ابزار حس وشعور بشري را مورد خطاب قرار مي هاي غيبي ونامحسوس،صحنه

الهي  شريعتي، وضوعات اعتقادي،اي براي پرداختن به مومنطق تصوير را وسيله دهد تا منطق تقريرکار خود قرار مي

هاي هاي خاص آن، ترسيم صحنهسخن گفتن از بهشت ونعمت.( 33ص (( 343)سيد قطب.)وتعبيري قرار دهد

حرکت  هاي اخروي،درآمدن زمين در روز قيامت، سخن گفتن از رزق وروزي ي عذاب آن، به لرزهجهنم و نحوه

باشند که ذهن انسان به دليل ماديت موري ميااز جمله  ...وها، شدت صداي دميدن در صور ومتلاشي شدن کوه

سعي بر آن است تا به برخي از اين صحنه ها  ،در مقاله حاضر. ياراي درک آنان را ندارد ،ومحدود بودن به زمان ومکان

 .شناسي شناختي مورد بررسي قرار دهيمو آنان را از بعد زبان هاشاره نمود



فصعق من في السماوات ومن في الأرض إا من شاء الله  م نفُخِ فيه اُلری فإذا هم في الصور نُفخَِ و .3-1-1

چهار مرتبه بصورت  ،اي که در قرآن کريم آمده استمرتبه  3فعل نفُخ در مجموع .(68:الزمر) 4«قيا ُ ینظرون

جمع آيند ومي دميدن براي امري بزرگ که مردم گروه گروه. آمده است ،مجهول يا حذف فاعل بدون تعلق غرض

شود تا جايي ها ميندامأ يموجب تحريکات عصبشوند وها از نهيب آن کر مياي عظيم که گوشبراي واقعه ،شوندمي

اين آيه داراي تصوير  .ن در تحيرندآاز  هااي بزرگ که چشم سخن از واقعه. 2توانايي شنيدن آن را ندارد نساناکه 

اين تصاوير صحنه و تجربه بصري را به نمايش : توان گفت باره تصاوير ديداري مي در. باشد ديداري و شنيداري مي

گيرد و مردم گروه گروه در صحراي قيامت  ها صورت مي اي که در آن رستاخيز انسان سازي صحنه مجسم .گذارد مي

حرکت مردم به سوي صحراي عدل الهي . است که در اين آيه جاري استعنصر حرکت،عنصر مهمي . شوند حاضر مي

نوع تصوير در آيه مذکور،تصوير واژگاني و بسيط است که با استفاده از قاموس واژگان صورت گرفته و کارکرد آن .

مجسم مي تصوير واژگاني از آن روي که از رهگذر واژگان زبان در ذهن صحنه و تصوير آن واژه . کارکردي ديني است

شود و اين عکس در بايگاني  پس از خواندن در ذهن تصويردميدن در شيپور ايجاد مي"نفخ"به عنوان مثال واژه. شود

ماند و اين امر حاصل تجربه حسي قبلي ماست از شيپور زدن که اکنون در ذهن مانده است و با  حافظه محفوظ مي

طبق است و نيز بسيط است از آن روي که خود داراي صورت خارجي دميدن در صور و يا شيپور زدن کاملا من

 .باشد مفهومي مستقل و کامل مي

در  .ي در زمان استقبيانگر تلا، " ثمّ "در اين آيهکه باشد عجاز قرآن ميإهاي بزرگي از نشانه يثبات چنين واقعهإ

جايي که آن .شودصور دارد که موجب تحول يکباره وسريع مي دوبين دو صور يا دو نفخ وکلمه اخُري دلالت بر اين 

در صور دوم خداوند مردگان را از قبر بيرون  .دن موجودات داردانريوم نآورد اشاره به محور زنده کردإذا فجائيه مي

 .اين فعل به صورت مجهول به کار گرفته است ،ي ديگر قرآن کريمسوره 1علاوه بر اين آيه در  .وردآمي

 .(323مومنون،)« في الصور فلا انسابَ بينهم یومئیٍ و ا یتساءلوننُفخَِ فاذا »  
تهويل از يک واقعه بزرگ  نشانيه فوق آدر ، "يوم" مدنآنکره  (38النبأ)«في الصور فتأتون أفواجاً یُنفخ یو » 

نماياند که تحقيق بر ما مي (312-3 3( ص226 :عيد يونس.)شوددر صور قيامت دميده مي ،ن روزآباشد که در مي

اين فعل به صورت معلوم به کار مي رود ، ي مادي و محسوس سخن به ميان آمده است هر گاه در قرآن از يک واقعه

 :مانند

 :يو آيه(3سجده،)«والأفئده قليلاً ما تشکرون   والبصارَ  فيه من روحه وجعل لکم السمعَ نَفخََ مّ سوَاه و » 

التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقّت بکلمات ربها وکتبه وکانت من ومریم ابنت عمران »

 ( 3التحريم،)«القانتين

ي مذکور از بعد شناختي در دو ساختار معلوم ومجهول زير مي حال به بررسي زبان شناسي فعل مجهول نفُخِ در آيه

 : پردازيم

a- صور ←توجه نقطه ←مجهول  ←پس دميده شود در صور . 
b-خداوند ← توجهنقطه  ←معلوم  ←خداوند در صور مي دمد 

                                                           
شود ناگهان ده میيگر در صور دميرند مگر کسانی که خدا بخواهد سپس بار ديمن هستند، میيها وزمی کسانی که در آسمانپس همه شودده میيودر صور دم  

 .خيزند ودر انتظار حساب وجزا هستندهمگی به پا می
ش از اين مقدار بشنود بی هوشی ومرگ را به همراه دارد ودر باشد واگر بيدسيبل می 022از نظر علمی بيشترين صدايی که گوش انسان توانايی شنيدن آن را دارد   

روح المعانی فی تفسير القران  -الالوسی: )شودبر حسب مقياس دسيبل باشد توانايی تشخيص أصوات از انسان سلب می 0م/وات002(02)صورتی که شدت صدا کمتر از

 (.دار التراث القاهره-العظيم  و السبع المثالی



-ي کدگذاري ذهن به صورتتوان با توجه به نحوهيک رخداد وموقعيت خاص را مي ،ساس مفهوم انطباق ذهنيابر 

-مي سازي در ذهن گوينده بازي بيان يک رخداد به نوع مفهومبا توجه به اينکه نحوه .هاي مختلف دريافت کرد

ي مجهول تاکيد ذهن انسان در ، در آيه فوق مطابق با مفهوم انطباق ذهني در جمله(8ص(3182)گلفام)گردد

ي سازد بر روي مفعول است ودر جملهولين کلمه ومفهومي که اوج معنايي ودريافتي از يک رخداد را ميأدريافت 

 .گيردميدر نظر ي ارجاع ذهن وسرعت دريافت فاعل يعني خداوند را نقطه ،معلوم

گزارش مختلف ومتفاوتي ارائه داد وبا توجه به  ،هاتوان با توجه به يکي از مولفه برطبق زبان شناسي شناختي مي

تر از نوع خود باشد يعني نمود ممکن است تصوير ودرک ذهني از يک طريق طبيعي ،ذهني يهاسازيمفهوم

مذکور با دميدن در  يدر آيه(1ص(223 )ديويد لي) .هاي ذهني گوناگون از يک رخداد واحد صورت بگيرددريافت

ايم اي ايستادهها در برابر نمايش عدهکند وگويا ما انساندر واقع حشر وقيامت را در ذهن ما تداعي مي ،صور

خود  ،به صورت مجهول "نفُخ  "بيان فعل  .شودتصاوير گوناگوني در ذهن ما تداعي مي ،وباشنيدن صداي صور

و يا اينکه در چه زمان ! شود؟اينکه اين صور توسط چه کسي دميده مي کند،را در ذهن تداعي ميالات مبهمي وس

جاست که مفهوم انطباق ذهني با ارجاعات ذهني متفاوت به تناسب جمله اين! گيرد؟مر صورت ميأومکاني اين 

کند به ي معلوم ومجهول تغيير ميدراکات ذهني با تغيير ساختار صورإکند که مجهول وجمله معلوم بر ما آشکار مي

: کهباشد واين پاسخ به سوال بر روي کلمه خداوند مي ،نقطه ارجاع و تمرکز ذهني ما ،مجهول ينحوي که در جمله

با نقش مفعوليت به تصوير سازي ذهن ما  ي صورودر جمله مجهول کلمه مي باشد، !؟دمدچه کسي در صور مي

کند که در آن از جانب خداوند صدايي اي راهنمايي ميا به سمت و سوي صحنهدراکات ذهني ما رإکند وکمک مي

وبدون شک سخن از يک اتفاق بزرگ به  شوند،اي برپا مي شود ومردم در آن جايگاه جمع ميصحنه شود،بلند مي

از صحنه باشد واز اين روي است که سخن ها به صورت محسوس نمييد که ذهن انسان قابل به درک آنآميان مي

ن عاجز آچرا که غيب آن چيزي است که حس وتجربه وهمچنين قواي عقلي از درک : هاي غيبي به ميان آمده است

 .وهر آن کس را که بدان اعتقاد نداشته باشد مسلمان نيست باشدوتنها توسط وحي نبوي قابل شناخت مي باشندمي

محمد ()23:انعام)«نده مفاتيح الغيب ایعلمها اا هووع» و «یومنون بالغيبد» :آنجايي که خداوند مي فرمايند

ذهن ما به  ،ن کريم نيزآهاي پنهاني قراين در حالي است که در برخورد با صحنه  .(42-44)ص (3368)هجواد مغني

بهام از آن روي که منشأ آن عامل نا مشخص إ: کندبهام را در ذهن ايجاد ميادنبال همان عامل مخفي است که 

نماياند که ذهن صل انطباق ذهني بر ما ميأرود که بهام با تغيير ساختار از مجهول به معلوم از بين ميإ واين.است

اي که با فعل مجهول بيان شده است بر روي يک نقطه تکيه دارد که با تغيير ساختار به انسان در برخورد با صحنه

 .شودبهام نيز زدوده ميإشود ودراکات ذهني متفاوت ميإ ،معلوم

 :به عنوان مثال

آياتي است  ،خفي وپنهاني که در قرآن کريم با استفاده از کاربرد بلاغي فعل مجهول بيان شده است اويراز جمله تص

خود را "موسي" از جمله اين آيات آنجايي است که. باشدبهام از جهت ترسيم يک صحنه يا يک موقعيت ميإداراي 

دانست از کيست؟ براي چه؟ واز کجاست؟ به گيرد ندايي که نمي ندا قرار ميگاهي که موسي مورد آن ،در آن ديد

در سه موضع از قرآن  .اين خواندن وندا دادن را دريابد أنگرد تا منشهمين دليل است که موسي به هر طرف مي

 .اين تصاوير پنهاني در مورد حضرت موسي بيان شده است ،کريم

 (33طه،)« یا موسينودی  فلّما أتاها». 3-1-2

 (8النمل،)«فلما جاءها نودی أن بورک من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين»



المبارکه من الشجره أن یا موسي إني أنا الله ربّ  قعۀفلّما أتاها نودی من شاطئ الواد الأیمن في الب»

 (12 :قصص))«العالمين

  :نطباق ذهنيا
a-  (ندا ← نقطه توجه) مجهول ← گرفته شدموسي صدا زده شده ، مورد ندا قرار. 
b- (خداوند ←نقطه توجه) معلو  ← خداوند موسي را ندا داد. 

باشد ودر جمله توجه بر روي ندا دادن يا صدا زدن موسي مي ،در جمله مجهول بر طبق مفهوم شناختي انطباق ذهني

نماياند که در وراي ساخت ظاهري ني به ما مياين نکته در انطباق ذه. باشدمعلوم اين توجه بر روي کلمه خداوند مي

توان معناي گوناگوني ارائه داد هرچند در بين اين تفاسير هميشه يک معنا از منطق بيشتري برخوردار جملات مي

شناس بزرگ شناختي در واقع اين ادراکات متفاوت به تناسب معلوم ومجهول بودن ساختار به اعتقاد دو زبان. است

اند مفاهيم انتزاعي در حوزه ي مفهومي انسان با به اين نتيجه رسيده :اشاره دارد که،  «جانسون»و  «ليگاف»يعني 

دهد که در ذهن خويش مفاهيم انتزاعي را شوند يعني زبان به ما نشان مي گيري از مفاهيم عيني بهره گيري ميبهره

هاي و نمود اين مهم را در درک صحنه( 3ص( 3183)مهند محمد راسخ. )براساس مفاهيم عيني بيان و يا درک کنيم

 .توان مشاهده نمودمي ،تصويري يي ديداري وحافظهن کريم با استفاده از قوهرآغيبي ق

 ،همانطور که در آيه مذکور مشاهده نموديم قواي ديداري ما بر اساس ساختار صوري در جملات معلوم ومجهول

کرده است که اين اثر به اهميت نقش صوري جملات در کنار ساختار معنايي ادراکات متفاوتي را در ذهن ما ايجاد 

 .اشاره دارد ،باشدشناسي شناختي ميها که يک اصل مهم در زباننآ

گيرد مورد سوال قرار مي ،در زبان شناسي شناختي بحث گشتارها وارتباط صوري خاص از مسير عملکرد گشتارها

براي مثال بايد بحث متعدي  .باشندداراي ديد مکانيکي مي ،هاي زبانبين ساخت يکه گشتارها نسبت به رابطه چرا 

. هاي زباني به اين دليل وجود ندارندي مجهول را به کار ببريم لذا بسياري از ساختبودن مطرح باشد تا بتوانيم قاعده

توان با توجه به مي ،رکي مشتدر زبان شناسي شناختي وکانوني شدن يکي از موضوعات در هر گزارش از صحنه

 .6( 7 و78-74((223 )ديويد لي): هاي متفاوتي عرضه کردگزارش ها، يکي از مولفه

 :گيريمهاي  زير را در نظر ميحال مثال
a-معلوم  ← نَفخ الله في الصور 
b-مجهول ← نُفخ في الصور 

 ،شودآنچه در ساختار زبان از يک صحنه گزارش مي ،ي معلومجمله در هميت شکل صوري جملات،ابا توجه به به 

يعني يک موقعيت را منطبق با ميزان توجه به ساختار زباني آن بيان  .گزيندمي فاعل را همچون موضوع در متن بر

 .شودکه در جمله مجهول جايگاه موضوع در متن به مفعول داده مي حالي کند درمي

 ،گيردطبق فضاسازي که بعد از قرائت در ذهن خواننده يا شنونده صورت ميدر آيه مذکور در ساختار مجهول بر 

دهد و اين کدگذاري به حساسيت وتکيه خود را نشان مي "دميدن"ي ذهن انسان پس از دريافت پيام بر روي کلمه

ي وم نقطهي معلدر جمله درحالي کهباشد ي مجهول به معلوم در تمايز وتغيير ميتناسب تغيير ظاهري از جمله

 .دهدنشان مي، "خداوند"ي تکيه خود را بر روي کلمه ،ارجاع ذهن

اهميت دريافت معنايي توسط  ،برداشت معنايي از اين آيه طبق مفهوم انطباق ذهني اهميت مفهوم سازي در ذهن و

. کندبيان ميگشايي توسط ذهن را در کنار شکل صوري آيات گذاري و رمزذهن يا به تعبيري اهميت توانايي رمز

حال اصل انطباق ذهني بر اين نکته تأکيد  .ي اين مفهوم استکيد کنندهأدريافت ارجاعات گوناگون از مفهوم واحد ت
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گزارش . باشد تر از بقيه مي هاي مختلفي داشت که يک برداشت طبيعي توان برداشت دارد که از يک جمله مجهول مي

-74((223 )ديويد لي. )هاي متفاوتي عرضه کردگزارش ها،  از مولفه توان با توجه به يکي ي مشترک مي از صحنه

و  7«ليگاف» دو زبانشناس بزرگ شناختي يعني .کند يت مي ين اصل حوزه مفهومي انسان را تقو و ا(  7 و78

مفاهيم  گيري ازي مفهومي انسان با بهره اند مفاهيم انتزاعي در حوزه اشاره دارد که به اين نتيجه رسيده8«جانسون»

دهد که در ذهن خويش مفاهيم انتزاعي را براساس مفاهيم عيني  شوند يعني زبان به ما نشان مي عيني ساخته مي

حال آنکه اين مفاهيم عيني که به کمک ديدن صورت (3ص(3183:محمد راسخ مهند. )بيان و يا درک کنيم

تصاوير ديداري از : گويد کتاب نظريه ادبيات مي در« رنه ولک».توانند به نسبت اشخاص متفاوت باشند گيرند،  مي مي

و ما در اصل انطباق ذهني در ساختار .باشند اي به دسته ديگر کاملا متفاوت مي شخصي به شخص ديگر و از دسته

بينيم که ساختار مجهول فعل  و در نهايت مي.کنيم هاي تصويري متفاوت را مشاهده مي مجهول اين برداشت

بارزتري در مفهوم سازي و تصويرگري ذهن انسان از يک صحنه به نسبت ساختار معلوم ارائه تواند نقش  مي"نفُخ"

هاي تصوير افريني در قرآن  باشد که از مهمترين شيوه مي"تجسيم فني"اين اصل مفهوم سازي در واقع نوعي . دهد

به (46،ص3،ج 343قطب، سيد.)گويد باشد که به وسيله آن از معنويات در قالب محسوسات و مجردات سخن مي مي

باشد و براي  هاي تعبير زيباتر مي از روش"محسوس سازي و تجسيم""تصوير و نمايش هنري"نظر سيد قطب روش 

هاي تصويري  هاي ذهني مجرد تصور شود سپس آنها را در صورت بيان اين برتري کافي است تا معاني در صورت

سيد .)اطب، اما در روش دوم حس و وجدان دخيل هستندشخصيت پردازي کنيم که در روش اول ذهن و ادراک مخ

 (7-6،( بي تا)قطب

 کریم های غيبي قرآن مفهو  چشم انداز در صحنه  .4-1

چشم . چشم انداز است ،خارج يکي از عوامل عمده در انطباق با رخدادهاي جهان ،شناسان شناختيديدگاه زباناز 

به . شودساس آن يک ساخت زباني توليد ميا بر گذارد وثير ميأرد تسازي وپردازش شناختي فمفهوم يانداز در نحوه

-گردد که کدسازي زباني را با دريافت ديداري پيوند ميطور کلي چشم انداز به جايگاه گوينده باز مي

اين است که چه چيزي در يک  ،ساسي وجود دارد وآنأي در مفهوم چشم انداز يک نکته( 3ص(3182)گلفام).دهد

 :هاي زير توجه کنيمبه مثال ؟ي ارجاع واقع مي شودچشم انداز نقطه

 .خرگوش را شکار کرد ،شکارچي -الف
 .شکار شد ،(توسط شکارچي) ،خرگوش -ب

مطرح  "ديويد لي"بحث چشم انداز را   خرگوش است،( ب) يشکارچي و در جمله ،(الف) ينقطه ارجاع در جمله

در واقع از ديد تيلور هنگامي که دو . اين مفهوم را در قالب شکل زمينه عنوان نموده است "تيلور "است وکرده 

ارتباط گشتاري وجود ندارد بلکه  ،يابيم که در بين اين دو جملهدر مي ،کنيمي معلوم ومجهول را مقايسه ميجمله

 يي آن نوعي ارتباط ديداري ما بين شيء وزمينهدر واقع قواي ذهني وشناخت ،براي ارتباط دادن بين اين جملات

-ميدر اين ارتباط ديداري را در قالب الگوهاي زباني نيز منعکس  ،به عبارت ديگر رابطه شکل وزمينه .کندبرقرار مي

 (3ص(3182)گلفام).کند

تيلور در اين . به ديگر سخن رابطه شکل وزمينه در اين زمينه مفهوم سازي ودر قالب الگوهاي زباني دخيل است 

. شودها زودتر دريافت ميقواي ديداري ما به شکل ساماندهي شده است که در يک زمينه برجستگي: گويدزمينه مي

وي براي  :ساسي اشاره دارداچشم انداز به دو مفهوم در بحث  "لانکاگر"به نقل از "ديويدلي ".(63 )ص3181: گلفام

ي ارجاع در يک صحنه جايگاه و براي عنصري که در ارتباط با نقطه( landmark)ي ارجاع از اصطلاح اشاره به نقطه
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ي ارجاع در متفاوت بودن نقطه( 3ص(3182)گلفام).استفاده مي کند( trajector)از اصطلاح  ،آوردخود را بدست مي

. سازدي فعاليت ذهني وآفرينش مفهوم خاص وگزارش يک امر رهنمود ميما را به نحوه ،باق ذهني وچشم اندازانط

 هاي جهان خارج،يکي از عوامل عمده در انطباق با رخداد ايم  ، همانطور که قبلا گفتهشناسي شناختيدر ديدگاه زبان

گذارد و بر اساس آن مابقي زش شناختي فرد تأثير ميسازي و پرداي مفهومانداز بر نحوهچشم. چشم انداز است

تصوير ذهني است که پس از  باشد،پس آنچه در مفهوم چشم انداز داراي اهميت مي.شودساخت زباني توليد مي

ايجاد ي قيامت وحال در ترسيم واقعه. دهدپردازش بر روي يک نقطه خاص واکنش وحساسيت خود را نشان مي

تواند تصورات ذهني ما را در درک اين صحنه که مي .شويماي از امور مواجه ميما با مجموعه ،ي مهيب آنزلزله

 :باشدي زير مييهآ ،باشدهاي غيبي که داراي چشم انداز ميصحنه از يک نمونه .غيبي بسازد

البارها بأن  إذا زلُزلت الأرض زلزالها وألرجت الأرض أ قالها وقال اانسان ما لها یومئی تحدث » .4-1-2

 .(6-3،هالزلزل) «ربک أوحي لها یومئی یصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم
اي که صحنه ه غيبي را ندارد،ني وعده داده شده از اتفاقاتي است که ذهن مادي انسان ياراي درک اين صحزلزله

 ناگهاني، بسيار سريع حشر، نمايشگاه روز ,رسدوج خود ميان هول وهراس به آباشد که در گويي يک نمايشگاه مي

شوند درست مانند مردماني که از قبرها بيرون ريخته مي ها تنظيم شده،سيماها کامل است وحرکت، متحرک استو

ها براي مردم شناخته شده است وبا هدف مجسم کردن اين واقعه منظره ملخ.)اندهايي که در هوا پراکنده شدهملخ

 :شنا وغريب است وهمه را محو کرده استآ هايي است که بسيار ناهمان صحنه ،اندازهاواين چشم . (مده استآبزرگ 

                                                 (. (88)ص(313)سيد قطب)

اند تا تنها به صورت مجهول به کار رفته، (ليرواو  زُلزلت): دو فعل کنيم،مشاهده مي سوره الزلزلهطور که در همان

غاز آدر  إذاو .در واقع انعکاس اعمال ما بوده است عمال واواقعه بزرگ به خاطر مشاهده  د که اين انقلاب ونشان دهن

يعني خداوند اين ... «اذا زلُزلت اارض زلزالها»: دهدوپاسخ مي !؟متي الساعه :يه جواب سوالي است که مي پرسدآ

احمد مصطفي .)شودشکار ميآ ،هابر اساس نشانه اند بلکهواقعه بزرگ را بر حسب زمان تعيين نکرده

نوعي تصوير ديداري است وهمچنين موسيقي  ،باشدنچه در اين سوره داراي اهميت ميآ(. (31 )ص222 :متولي

زلزله روز قيامت از نظر علمي با عنوان  .کندنوعي تصوير شنيداري از صداي زلزله در ذهن ما ايجاد مي ،ياتآسياق 

-خر دنيا وجهان بيان نمودهآشناسان در مورد هاي علمي است که کيهانيان شده است واين از نظريهب( ش بزرگلرز)

 :هاي ذيل اشاره نموديهآتوان به ياتي که اشاره به درهم ريختن نظام فعلي جهان دارد ميآاز جمله  .اند

وتری الناس سکاری وما عماّ ارضعت و تضع کلّ ذات حملٍ حملها ۀ یو  ترونها تیهل کل مرضع": (3حج،(

 ."هم بسکاری ولکنّ عیاب الله شدیدّ

 ."یو  ترجف الأرض والجبال وکانت الجبال کثيباً مهيلاً": (34المزمل،)

 ."ااذا رجّت الأرض رجّ": (4واقعه،)

 ."اذا زلزلت اارض زلزالها وألرجت الأرض ا قالها": ( -3زلزال،)
سرانجام روزي نيروي  :گويدمورد پايان دنيا ومتلاشي شدن زمين مي فيزيکدان بزرگ روسي در ،"الکساندر فريدمن"

يند آي واحد گرد ميشوند وهمه در يک نقطهجرام به سوي هم پرتاب ميأکند وانبساط زمين را متوقف مي ،جاذبه

 ،همه آنچه گفته شد. (3  -2  ،ص3182:ييمحمد علي رضايي اصفها.)دهدش بزرگ روي ميلرزوآن حادثه حتمي 

از اين روي سخن از  ،ن را درک کندآتواند که فراتر از ماديت بوده وذهن انسان به راحتي نمي ستاي اسخن از واقعه

به رو هستيم که هر کدام در  اندازها رواي از چشممذکور با مجموعه يما در سوره .مده استآي غيبي به ميان صحنه

هاي انبوهي از انسان صدا، از جمله حرکت، .همي را ايفا کنندتوانند نقش ممي ،سازي مانحوه وچگونگي تصوير



هايي که همچون کوه عمالي که فرستاده شده،اپرسش وپاسخ از  هايي پراکنده در هوا،پراکنده ومتحير همچون ملخ

داراي که در مبحثي تحت عنوان نما يا زمينه که با چشم انداز  ...درختان واژگون و اند،پشم در هوا تکه تکه شده

 :خوانيمي مذکور ميحال در دو ساختار معلوم ومجهول آيه .باشندقابل تحليل مي ،باشندتعامل مي

 :وردآخداوند زمين را به لرزه در مي=معلو 

     :ورده شودآ نگاهي که زمين به لرزه درآ = مجهول

        kh=خداوند  (نقطه توجه دهني) جمله معلو  ← 

   z=زمين  ( نقطه توجه دهني) جمله مجهول ←
 ((82)طرح واره برگرفته از،گلفام)                                                                                  

است که چه  ايني اساسي که وجود دارد يک نکته ،غيبي لرزش بزرگ روز قيامت يصحنه اندازدر مفهوم چشم

-گيرد که بدون شک در ساختار معلوم ومجهول ميي ارجاع ومورد توجه قرار ميانداز در نقطهچيزي در اين چشم

گردد که کدسازي زباني را با دريافت ديداري مي به طور کلي چشم انداز به جايگاه گوينده بر. تواند متفاوت باشد

از آنجا که جهان  .پويا وقابل انعطاف است ،اين است که معناي زباني ،شناسيصول جنبي زبانأاز يکي . زندپيوند مي

تصوير به معناي هر نوع کاربرد زباني است که از  ،بنابراين .توان ثابت پنداشتنيز نمي را در حال تغيير است زبان

محمدرضا شفيعي ):کند يجادإهنجار عادي فراتر رود وبا اعتلاي خود در ذهن خواننده حرکتي 

باشد که اين تصوير در ساختار له در نقش تصوير ميأوبدون شک اين حرکت مهمترين مس(. (7 )،ص(3166)کدکني

معناي پوياست که قابل  ،پس در نتيجه(. (22)ص (3188)هاي قراني بنياد پژوهش): خود نياز به نوعي تخيل دارد

اعتقاد بر اين است که نبايد فقط به تعريف انتزاعي از مفاهيم ومقولات  ،شناسي شناختيدر زبان. باشدميانعطاف 

شود را نيز ديد وشناخت تا دانش فرد به سطح قابل ها ميبسنده کرد بلکه بايد مصاديقي که اين تعاريف شامل آن

ميت فراواني هأانداز داراي صل چشماکه در  ،از جمله اين مصاديق(. (3)ص(3183)دمحمد راسخ مهن):قبولي برسد

، انداز که به جايگاه گوينده اشاره داردبر طبق مفهوم چشم .پردازيمن ميآباشد که به تحليل مي "نما"صل أ است،

 ي ارجاع ويا به تعبيري معنا ومفهومنقطه ،کدسازي که در اين آيه با توجه به دريافت ديداري صورت گرفته است

نقطه ارجاع ، (خداوند)مفهوم ،معلوم يبه نحوي که در جمله ،هدن ميکه ذهن نسبت به دريافت آن واکنش نشا است

در واقع منشأ . دهدمي را به عنوان نقطه ارجاع ذهني به ما نشان (زمين)مفهوم ،شود ودر ساختار مجهولذهني ما مي

ي آن پرداخته شناسي شناختي به بررسيکي از مواردي که زبان .يک چشم انداز است ،زمينه و "نما" اين ارجاعات

توجه ذهن به  انداز وي نما در يک چشمزمينه صل واهميت اي مکان است که سازي در حوزهي مفهومنحوه ،است

به توجه ذهن به عوامل دخيل در يک چشم انداز براي دريافت ارجاع  ،صلااين  .دهديکي از ارکان صحنه را نشان مي

 .کندکمک مي ،ذهني

 :زير توجه کنيم هايبه مثال

a-دوچرخه کنار کليسا است. 
b-کليسا کنار دوچرخه است. 

جمله دوم  ،توانند يک صحنه را نشان دهند اما مقبوليت يکساني ندارند وسخنگوياناين دو جمله با اينکه هر دو مي

يکي از اصول اساس بر . ي جستجو کردرتوان در اصول گشتان امر را ميايدليل . دانندعجيب مي ،را از حيث معنايي

به  .داراي قواعدي است ،انتخاب زمينه ومفاد ومعنا. کندبخشي از آن را انتخاب مي ،ايدر مواجهه با هر صحنه ،ذهن

تر به وبخش بزرگ. شودبه احتمال بيشتر به عنوان معنا انتخاب مي( دوچرخه)تر است بخشي که کوچک :عنوان مثال
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 .ي برجستگي بيشتري استادار ،تر است ودر عين حال معناکمي عجيب ،وتصور حالت عکس .(کليسا)عنوان زمينه

ي مذکور به اهميت زمينه ونما که با دو ساختار معلوم ومجهول بيان شده يهآ ما در(  3ص(3183)راسخ مهند).

مفهوم  ،در جمله مجهول هکايم پي برده ه است،شکار ساختآوادراکات متفاوت ذهني را در انتخاب نقطه ارجاع بر ما 

در واقع خيال تصويري  .مفهوم خداوند در درک اين تصوير غيبي به ذهن ما خطور کرده است ،زلزله ودر جمله معلوم

ما در اين دو ساختار با توجه به دو نماي متفاوت در يک صحنه يعني خداوند وزلزله اهميت اصل چشم انداز را در 

 .نماياندهاي گوناگون بر ما ميدرک صحنه

 های غيبي قرآن کریممفهو  طرح صحنه در صحنه . 5-1

شرح   طراحي و ،است که در واقع «طرح صحنه»در دستور شناختي خود عرضه کرده  «لانکاگر»يکي از مفاهيمي که 

 ،ي تصوير سازي ما در ترسيم يک صحنهقوه( 32ص(3182)گلفام.)شوداساس يک رويداد يا صحنه محسوب مي

نماياند که درک يک رويداد با کمک خيال پردازي تصويري در واقع مفهوم طرح صحنه بر ما مي .اهميت بسياري دارد

دهد وذهن ما با کمک گويي يک نفر در خارج وقايع يک صحنه را براي ما طراحي و توضيح مي. گيردصورت مي

طلبد وهمين ن با همديگر را ميآعبارت وترکيب  ساختار خاصي از ،عنصر تخيل .کندآن وقايع را پردازش مي ،خيال

مشخصه زبان هنر وجدا  ،شود واين عنصردر اصطلاح تصوير ناميده مي ،شودميترکيب تخيلي که از يک متن  حاصل 

 .( 1،ص3173:محمد بستاني) .ن از زبان علمي استآ يکننده

به  من شي قل من أنزل الکتاب الیی جاءَ  وما قدروا الله حق قدره إذا قال ما أنزل الله علي بشر». 5-1-1

موسي نوراً وهدیً للناس تجعلونه قراطيس تبدوها وتخفون کثيرًا وعُلمتم مالم تعلموا أنتم وا آباوکم قل 

 3(33نعام، أ)«هم یلعبونضالله  م ذرهم في لو

علمي که ياراي  :باشدميباشد که از درک بشر خارج ي غيبي از علم خداوند ميي صحنهدربردارنده "علم"فعل 

به صورت معلوم به کار رفته است تا اينکه  ،اين فعل در قرآن کريم به جز در چهار موضع .همسري با آن را ندارد

 .اهتمام به آن نمايان شود ،حقيقت فاعل در عين آشکاري و فراواني

اين علم ومطالبي را به شما و : دفرماينعلمي که تنها نزدخداوند است آنجايي که خداوند خطاب به قوم يهود مي

 .ايم که هيچ کدام از آن باخبر نبوده ايدپدرانتان آموخته

احمد خلف )  "إن هیا القرآن یقص علي بني اسرائيل اکثر الیی هم فيه یختلفون": 76آيه ي  -سوره نحل

 .(133(ص 3388:الله الکرماني
و ورث سليمان داوود وقال یا أیها الناس عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من کل شيء ان " :36يهآو در سوره نمل 

 ."هیا لهو الفضل المبين

علمي که نزد او  .کنديد که نتها خداوند از ميان بندگانش به موسي عطا ميآييه فوق سخن از علمي به ميان مآدر 

. (26 / ) (3333)عبد العظيم المطعني.د): د کرده استکه جن وانس وپرنده را مسخر خو وپيامبرش بود تا جايي

آيه در جواب مرد يهودي به نام مالک  .حاطه يافته استإولي موسي بدان ... (والله ما علم عدو الله)واين علمي است که

 سمان نازل نشده است وهمچنين آيه مذکور درآاز  دبن الصيف نازل شده است که معتقد بود کتابي از جانب خداون

                                                           

کتابی که برای مردم نور ! اند که گفتند خدا هيچ چيز بر هيچ انسانی نفرستاده است بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد؟ آنان خداوند را درست نشناخته - 

کنيد و مطالبی به شما تعليم داده شده که نه شما و نه پنهان میرا آشکار و قسمت زيادی را  دهيد وقسمتیآن را به صورت پراکنده قرار می( اما شما)هدايت بود 

 . وگوی لجاجت  آميزشان رها کن تا بازی کنند پدرانتان از آن باخبر نبوديد بگو خدا  آنان را در گفت

 

 



 :فرمايندمي ،(ص)رسولحضرت خداوند به  .هايي نازل شده است که به رسالت نبي وعلم ايشان معتقد نبودندنآبرابر 

شکار کردن آن بر همه آفرمايند در خداوند مي(. من الذي أنزل توراه علي الموسي ضياء وبياناً للحق من الباطل)

باشند وتنها آن علم را به اشخاص که در نزد خودم مي باشندحکمتي وجود داشت ولي برخي علم خفيه وغيبي مي

باشند واين علمي است که خداوند به آناني که امين خود مي. (342،ص(3337)الرجيلي هدکتر وهي) .خاص مي بخشم

باشد بر آناني که علم غيبي خود را به آنان بخشيد وهر کسي را ياراي تنها عطا فرمودند واين خود امتنان خداوند مي

حال در تصور اين علم غيبي با استفاده از مفهوم . (7 1)ص(226 :عبد العظيم ابراهيم المطغني): باشددرک آن نمي

کند که آن را اي ميفرآيندي است که در واقع متن را تبديل به صحنه ،توان گفت مفهوم طرح صحنهطرح صحنه مي

اي که تغيير حالت بر روي آن صورت ر روي نقطهي شنيداري ما بد، قوهکنبدون کم وکاست در ذهن متصور مي 

ي تحولي است در نقطه( تعليم دادن)ي ذکر شده در آيه. کندشود وآن را پردازش وبازيابي ميکر ميمرمت ،گيردمي

ي تعامل باشند واين تغيير حالت که در نتيجهدر يک حرکت زماني ميکه ي انتقال نيرو وشرکت عامل خداوند نتيجه

 :در طرح واره اين علم غيبي مي بينيم .دهدباشد در فعل مجهول روي مييده ميچند پد

a-مجهول ←مطالبي به شما تعليم داده شده 
b-معلوم ←تعليم داد ( قوم بني اسرائيل)خداوند مطالبي را به آنان 
 kh= خداوند 

 E-M(= علم)مطالب

 = انتقال نيرو

 =نقطه تحول

 T=تعليم دادن
 ((82)طرح واره برگرفته از،گلفام)                                                                            

وگوينده خارجي است که کار اين  تصور مي کندگويا ذهن انسان يک متن را به صورت نقاشي شده  ،در طرح صحنه

توان تغيير حالت ايجاد شده را مي ،به تعبيري ديگر در طرح صحنه .کندتصويرگري وتغييرات ايجاد شده را بيان مي

اي است که مورد توجه تعليم دادن نقطه ،ي فوقي آيهدر طرح صحنه .ي شنيدن وتصور ذهن دريافت نمودبه وسيله

توانيم مشاهده نماييم چرا که فعل شدن خود معناي تغيير ه تحول را در ساختار مجهول ميواين نقط .باشدذهن مي

 .صلي اين نقطه تحول بوده استأعامل  ،خداوند ،يهآباشد ودر اين وتحول را دارا مي

به که ي جمله شاهدي است ي زير نشان داد که گويا گويندهتوان به صورت خلاصه شدهآيه فوق را مي "وارهطرح "

با  ،باشدتحول ميي شدن وپردازد وتعليم دادن که همان نقطهعنوان فردي خارج از اين صحنه به شرح رويدادي مي

که آن را به  ن نقطه تحول روانه شده است امر تغيير وشدن صورت گرفته استآانتقال نيرويي که از خداوند به سمت 

نشان دهنده انتقال نيرو از جانب ( )علامت پيکان دو خطي  نشان مي دهيم و)            ( کمک پيکان مواج 

 .(112،ص3337سعيد): باشدخداوند مي

عمال نيرو، درهم شکستن موانع، عمل وعکس العمل، خاصيت إ حرکت، ي فيزيکي،تحت تاثير تجربه "هاطرح واره"

الگوهاي  ،"هاطرح واره". گيرد جهت و جزء آن شکل مي  ارتباط، دوري ونزديکي،  ظرف ومظروف پديده ها، چرخش،

ي تجربه. دهدتعميم مي ،ي انتزاعي ومجردامکان آن ها را به حوزه ي،اداراکي و پيش مفهومي اند که در مراحل بعد

-مفهومي را انسان مياين ساختار ذهني وپيش .دانجامي حرکتي ميفيزيکي ما از حرکت در مسير به ايجاد طرح واره

مريم » :مثلا در اين جمله که .حرکتي بيان کند يوذهني را نيز در قالب طرح واره مجّردهيم بسيار سازد تا بتواند مفا

Kh 
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به همين   مسيري در نظر گرفته شده است، ،براي موفقيت ،«هاي فراواني را تجربه کرده استدر موفقيت فراز ونشيب

 .(linquisticsي مجله -شناختي معناشناسينگاهي به ) .ندباشدليل تجربه وحرکت در مسير موفقيت قابل درک مي

سازي با مفهوم ،تعبير زبان بدين معنا که هر .باشدساختار زبان انعکاس مستقيم شناخت ما از وقايع اطرافمان مي

 ،هادهد بلکه ذهن از اين موقعيتهاي خارجي را نشان نميمحور مستقيم موقعيت ،وزبان. موقعيت خاص همراه است

ي تصويرسازي به تناسب اينجاست که به اهميت قوه. هددسازي را نشان مياي دارد وزبان آن مفهومويژهسازي مفهوم

 ،سازي گويندهي مفهومبريم وساختار زبان به طور غيرمستقيم وبه واسطهساختارهاي مختلف معلوم ومجهول پي مي

جهان درون گوينده وحوادثي  ،واسطهبي ،زبان ،دهد وبه عبارت ديگرنشان ميرا هاي خارجي جهان خارج با موقعيت

زبان شناسي و اعجاز شناختي قرآن ): کندهاي بيروني را منعکس ميوموقعيت ،دهدکه در آن رخ داده يا رخ مي

 .( Linquistiasc مجله -کريم
-اي توجه ميذهن به نقطه ،کردن اين مفهوم تعليم دادن خداوندتداعي ،ي قيامت يا به تعبيريدر نشان دادن صحنه

-توان همين نقطه را در ضبط صحنه که از مفاهيم ديگر زبانگيرد که ميکند که در آن تغيير حالت صورت مي

گيرد واين اين تغيير بر روي جمله مجهول صورت مي. تحت عنوان نتيجه پاياني بيان نمود ،شناسي شناختي است

باشد که اين تحول بر روي علم با توجه به انتقال نيرويي که از سوي مي "تعليم دادن"ي تغيير حالت همان کلمه

 .شوديجاد ميإ ،گيردخداوند صورت مي

 کریم های غيبي قرآن مفهو  ضبط صحنه در صحنه.6-1
اي را توصيف تواند صحنهشناسي شناختي است که گوينده از طريق آن ميضبط صحنه يکي ديگر از مفاهيم زبان

در  .تمايز قائل شد ،هااشاره کرد وبين آن( ضبط مختصر -ضبط متوالي) توان به دو نوع ضبطباره ميدر اين . کند

همان رويداد فقط با  ،پردازد ولي در ضبط مختصرگوينده به شرح توالي وقوع آن رويداد وصحنه مي ،ضبط متوالي

 (31ص(3182)گلفام).شودرفته ميدر نظر گ ،شدن مي باشدي پاياني که همان تحول وتوجه به نتيجه ونقطه

ي پايان وقايع جزئي را در نقطه  ي شروع،توان گفت گويندگان زبان در مواجهه با هر رويدادي قادر هستند نقطهمي

در اين مثال  ،کنددري را باز مي ي،اي را در نظر بگيريد که در آن فردي با کليديک رويداد شناسايي کنند، صحنه

جملات زير  ،ساساهمين  بر ،دبهاي متفاوتي بياتواند صورتمي ،هاي گويندهع انتخابحسب نو شرح صحنه بر

 :نمايانندهمگي رويداد فوق را مي

a-قفل را بازکرد ،با کليد ،مريم. 
b- قفل را باز کرد ،کليد. 
c- باز شد ،قفل. 

هاي متفاوتي بيان تواند به صورتيک ساخت ذهني مي ،بنابراين تحت تاثير چگونگي انتخاب گوينده ازعناصر صحنه

صورت ضبط مختصر وضبط متوالي تواند بهآورد نيز ميي تعابيرديگري را پديد ميشود، ضبط صحنه که زمينه

ي هاي فوق جملهدرمثال .نماياندجزئيات يک رويداد مي ميزان قوه گوينده را به ،هريک از اين موارد. صورت گيرد

(a )ي نسبت به جمله(b)، ي رود وتعداد تعابير جملهضبط مفصل يا ضبط متوالي به شمار مي(a ) به مراتب بيش از

 .باشدمي( c)ي تعداد تعابير جمله

 .مطرح کرد "لايب نيتس"هاي ممکن معرفي شده از سوي ي فضاهاي ذهني را به تبع جهانانديشه ،"فوکونيه"

شود، شناسايي از فضاهاي رويداد به کار گرفته مي فضاهاي ذهني الگوهاي شناختي هستند که براي معرفي يک

 !!ايشده گوييم چقدر لاغرمثلاً وقتي مي :دهدروي مي ،ذهني معمولاً در مقايسه با فضاي موجود در جهان واقعي

هميت اين ا .ايم با يک فضاي ذهني پيشين مورد مقايسه قرار گرفته استذهني که مخاطب را در آن در نظر گرفته



در آن است که بخش قابل توجهي از شناخت ما در مورد محيط از رهگذر مقايسه بين فضاهاي ذهني محقق  ،امر

 .(Linquisticsله مج -نگاهي به معناشناسي شناختي) .شودمي
الله حق قدره إذا قال ما أنزل الله علي بشر من شيء قل منَ أنزل الکتاب الیی جاء به  وو ما قدر». 6-1-1

ما لم تعلموا أنتم وا آباؤکم قل  عُلّمتمهدی للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون کثيراً و موسي نوراً و

 (33:نعامأ)« الله  م ذرهم في لوضهم یلعبون
a-ضبط مختصر ←تعليم داده شدن                                     مجهول ←مطالبي به شما تعليم داده شده 

b-ضبط متوالي ←.خداوند تعليم داده شدتوسط (علم)مطالب             معلو  ←تعليم داد ( قوم بني اسرائيل)خداوند مطالبي را به آنان 
 

 E=علم                                                                                                           

 kh=خداوندنقطه توجه                                                                                       = علم = ضبط مختصر

                                  

 نقطه   =خداوند = ضبط متوالي

                                                    

 ((82)طرح واره برگرفته از،گلفام)                          

سازي و تصويرگري  هاي ذهني در مفهوم نتايج چگونگي انتخاب  بينيم دو ضبط متوالي ومختصر فوقطور که ميهمان

تواند تصويرهاي مختلفي را خلق کند به نحوي که گويا  توجه ذهن به جزئيات يک صحنه مي. يک صحنه ميباشد

 .ذهن انسان در حال پردازش چند صحنه مختلف است که در ساختار فعل مجهول اين امر به خوبي نمود دارد
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 :نتيجه گيری. 7-1

نمايانند که زبان قرآن مجيد تنها زبان حقايق ظاهري نيست  دو ساختار معلوم و مجهول بر ما مي  .7-1-1

هاي بيشماري نهفته است حال آنکه مقوله فعل مجهول با کمک گرفتن از  و در وراي الفاظ واقعيت

هاي غيبي قرآن  وس و صحنهسازي و مفهوم سازي امور نامحس ر تواند در تصو ابزار زبان شناسي مي

ها مخاطب زا به درک  مجيد نقش قابل توجهي داشته باشد و با ملموس کردن اين گونه صحنه

 .والاتري برساند
ي تحقق عيني معارف قرآن را فراهم د زمينهنتواننمي هاي ظاهري از آيات قرآن مجيد برداشت  .7-1-2

ن علم القرآن ليس یعلم ما هو إا من إ»  :مي فرمايند ( عليه السلام)چنانکه حضرت علي دنساز

  ذاق طعمه، فعلم بالعلم جمله و بصر به عماه و سمع به صممه، و ادرک به ما قد فات،

 .«وحببي به بعد إذ مات فاطلبوا ذلک من عند اهله
هاي غيبي در پردازش صحنه ،هاي ذهن مانماياند که قواي تصوير سازيپژوهش حاضر بر ما مي .7-1-3

صل مهم أو "زمينه" و "نما"بزار اتواند با به فعليت رساندن قواي ديداري با مي ن،آوپنهاني قر

 .هاي بي بديلي دست يابدبه دريافت ،"چشم انداز"
 يات تصويري فوق،آاصل انطباق ذهني توانايي ذهن را در پردازش وتحليل اطلاعات دريافتي از    .7-1-4

 ،يات فوقآاياند که ذهن ما در برخورد با نمکند وبر ما ميشکار ميآهاي گوناگون بر ما به روش

تواند در اولويت برتري قرار مي ،هاهاي گوناگوني دارد که يکي از اين دريافته گزارشئرااتوانايي 

 .گيرد
به توانايي قواي توصيفي ذهن در برخورد  "ضبط مختصر ومتوالي"اصل ضبط صحنه به دو صورت  .7-1-5

ذهن ما در توصيف متوالي خود به شرح  .شاره داردإن آهاي غيبي وپنهاني قربا توصيف صحنه

ساس نتيجه پاياني ا را بر هاي ذهني خوددريافت ،گام اشاره دارد ودر توصيف مختصروقوع گام به

 .وردآوقوع يک رخداد به دست مي
نچه در ساختار زبان از يک صحنه آنماياند که ديدگاه شناختي در تحليل ساخت مجهول بر ما مي .7-1-6

شاره دارد در إ ،ساسي متناهميت فاعل به عنوان موضوع أدر جمله معلوم به  ،شودگزارش مي

 .شوداين تمرکز وموضوعيت به مفعول داده مي ،مجهول يحالي که در جمله
محسوس با استفاده از مفاهيم ي ناي تصويري وصوري ذهن بشر در توصيف وترسيم يک صحنهقوه .7-1-7

هميت خيال اواين همان  .سازدها را تا حدي ممکن ميگونه صحنهدرک اين چشم انداز ونما،

 .سير کند ونتواند فراتر از اکنباشد که گاه ميتصويري ذهن بشري مي
يند را دارد به اين صورت که با استفاده از ساختار فعل آفعل مجهول قابليت تبديل شدن به يک فر .7-1-8

 .شوديند مستمر ميآيک فر در فعل مجهول محدوديت زماني از بين رفته وتبديل به ،مضارع
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